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و فرهنگی هستند.  ارزیابی شما چیست؟
 صــف معترضــان آبــان و دیمــاه را نبایــد از بقیــه معترضــان جــدا کرد. ریشــه 
اعتراضات اقتصــادی از اعتراض‌های فرهنگی و اجتماعی جدا نیســت؛ آنها فقط 
در ویتریــن متفاوتی جای گرفته‌اند. اینطور نیســت که کســانی کــه در توئیتر و فیس 
بوک و اینســتاگرام اعتراض‌ می‌کنند فقط دغدغه فرهنگی و فکری داشــته باشــند؛ 
مســائل اقتصادی نیز برای آنها خیلی مهم اســت. وضعیتی که اسمش را »فقدان 
چشم‌انداز« گذاشتیم برای همه یکسان است؛ برای یکی عنصر اقتصادی پررنگ‌تر 
اســت و یکی عنصر فرهنگی!  اما همه اینها در یک وضعیت فقدان چشم‌انداز باید 
دیده شــود. در مجموع، امکان زیســتن در این جامعه  ســخت شده اســت.   در اینجا 
ســیمان اجتماعی که به لحاظ اجتماعی در پرسش‌های نخستین شما بود به ناگاه 
از راه می‌‌رســد و به طور موقتی جامعه خســته را دوباره ســرپا نگاه می‌‌دارد  درســت 
وقتی که هم ناامید ند و فاصله‌هایی بین آدم‌ها زیاد شده است. در همین موقعیت 

آلترنانیو ظهور می‌‌کند.
ëë شــما اخیــراً در یادداشــتی مفهــوم »پادرهوایــان« را بــرای تعریــف جماعــت

درهم‌جوشــی که اکنون در جامعه با آنها روبه‌رو هستیم به کار بردید. این جمعیت 
پادرهــوا که طیف وســیعی را هم به زعم شــما در جامعه‌ ما شــامل می‌شــوند، چه 
مواجهه‌ای با آینده‌ و چه نسبتی با رؤیاهای جمعی دارند؟ اصلاً می‌شود از جمعیت 

پادرهوا انتظار مشارکت در ساخت چشم‌انداز و رؤیای مشترک داشت؟
پادرهوایــان، همین فروافتادگانی هســتند که توســط گروه‌های برخــوردار دیده 
نمی‌شــوند، یکی از خصایص مشترک‌شــان فقدان امید و چشــم انــداز برای تغییر 
وضع خود است.  آنها در همه جا هستند اما بخش قابل توجه آنهارا از میان مهاجران 
تحصیلکرده یا غیر تحصیلکرده بیکار یا ناراضی از موقعیت شغلی‌شان باید جست 
و جو کرد. این نارضایتی از فقدان چشــم انداز بیرون می‌آید. به نظر من آنها بیش از 
آنکه بتوانند کمکی در برساختن چشم‌انداز جمعی بکنند در جست وجوی چنین 
چیزی ســرگردانند. آنها مســتعدترین گروه برای جمع‌شــدن حول یک ایدئولوژی 
هستند که وعده تغییر را سر داده است. البته چنین ایدئولوژی در شرایط فعلی وجود 

ندارد اما من معتقدم که تولید می‌‌شود.
ëë رؤیای مشــترکی که منجر به ســاخت آلترناتیو یا اصلاح می‌شــود، چیست؟ آیا 

می‌توان از ایده‌های حول محور وطن یا ایران )نظیر ایده‌ ایرانشهری(   سخن گفت 
که بینمان وحدت ایجاد کند؟ رؤیای مشترکی داریم یا خواهیم داشت که بتواند ما و 
همه گروه‌های معیشتی و فرهنگی را، که شما پیشتر آنها را یکی دانستید، به هم وصل 

‌کند؟ آرمان و رؤیای مشترک ما برای برون‌رفت از بن‌بست چیست؟
در وضعیــت کنونــی صحبــت از رؤیــای مشــترک خیلــی دشــوار اســت. رؤیای 
مشــترک، یــک برســاخت اجتماعی به شــمار می‌رود کــه در لحظه خاصی شــکل 
می‌گیــرد و گروه‌هــای مختلــف را بــه هم گــره می‌زند. رؤیــای مشــترک می‌تواند در 
ایدئولوژی جامعه نیز ریشــه داشته باشد ولی به اعتقاد من  گروه‌های پراکنده مردم  
نهایتاً به سمت رؤیای »نجات ایران« متحد خواهند شد اما روشن نیست که سازوکار 

ایدئولوژیک آن چه خواهد بود.
ëë در این مدت خبرهای منفی چاشنی هر روز بوده است. در مصاحبه‌های قبلی‌مان 

هــم در مورد »زندگی در بحران« حرف زده‌ایم و اینکه »ترومای جمعی« چگونه در 
زندگی روزمره قرار می‌گیرد در حالی که فرد در مقابل آن بحران‌ها تنهاست و قدرت 

مقابله ندارد. مردم چطور می‌توانند از این وضعیت بیرون بیایند؟
به اعتقاد من برای برســاختن تصویر و چشــم‌اندازهای آینده، مردم  باید بیش 
از پیش به تاریخ گذشته‌شــان رجــوع و آن تاریــخ را یادآوری، بازخوانــی و احیا کنند.  
نمی‌شــود در باب گذشــته تأمل نکرد و بــدون خود انتقادی به مســیری امیدبخش 
قدم گذاشــت.  مردم به عقب بر می‌گردند تا ببینند چه تجارب تلخی را پشــت ســر 
گذاشــتند و چه بر سرشــان آمــد و چطور از آنها عبــور کردند. گاهــی تجربه‌های تلخ 
گذشــته، تجربه‌های تلخ جدید را تســلی می‌دهند. مردم بتدریج می‌فهمند که در 
گذشته چرا آن اتفاقات رخ داد و اینکه بایست چکار می‌کردند که نکرده‌اند. به اعتقاد 
من بتدریج با بازخوانی گذشــته، آلترناتیوهایی به ســمت یک جامعه بهتر شــکل 
می‌گیــرد. از دل ترس‌ها و نگرانی‌های انباشــته، مردمی که هیچ آینده‌ای پیش روی 
خود نمی‌بینند، به گذشــته رجوع و آن را بازخوانی می‌کنند. در این بازخوانی، نوعی 
بیداری رخ می‌دهد و به تعبیر »والتر بنیامین« بازگشــت به گذشــته می‌تواند وعده 

نجات را به ارمغان آورد.
ëë آقــای دکتــر! باید ایــن را هم مد نظر داشــت کــه الآن در لبه یک شــکاف زندگی   

می‌کنیــم. مردم دائم در فضای مجــازی، همدیگر را بلاک یــا آنفالو می‌کنند، با هم 
حــرف نمی‌زنند و حتــی در گروه‌های خانوادگــی، مادر و دختر بــه یکدیگر پرخاش 

می‌کنند. گویا در آستانه نوعی شکســت تاریخی، حتی از حیث خاطرات جمعی، 
قــرار گرفته‌ایم. ما تا یــک جایی از تاریخ با هــم راه رفته‌ایم ولــی الآن گویا دنبال آن 
نیستیم که همدیگر را تســلی دهیم و بحران‌ها را پشت ســر بگذاریم. الآن با حجم 
بلاک‌ها و برهم‌زدن روابط، حتی صدا به صدا نمی‌رسد و نمی‌توانیم هیچ بازخوانی 
از گذشته داشته باشیم. آیا به نظرتان وقتش نرسیده که یک گروه مرجع از اتاق‌های 
بسته‌ دانشــگاه یا از انجمن‌های فرهنگی و اجتماعی بیرون بیاید و ابتکار عمل را در 
این بازخوانی به دست بگیرد؟ خودم به عنوان یک روزنامه‌نگار معتقدم مطالبه‌ای 
در جامعــه وجــود دارد و تنها صدایــی که می‌توانــد آن را به گوش برســاند، صدای 

لایه‌های میانی است؛ بعضی حلقه‌های میانی می‌تواند جریان‌ها را همسو کنند.
به این ســؤال می‌توان پاســخ‌های متنوع و متفاوتی داد. روشــنفکران، گروه‌های 
مرجع و اســتادان دانشــگاه بخشــی از همین وضعیت ناامیدی هستند. قسمتی از 
پرخاشگری‌ها، گسست‌ها و بدنام کردن‌ها را خود آنها انجام می‌دهند ولی می‌پذیرم 
که در نهایت کســی کــه می‌تواند به انســجام مردم کمک کند، همین روشــنفکران، 
دانشــگاهیان و حتــی ســلبریتی‌ها هســتند؛ )البته منظــورم میکروســلبریتی‌های 
اینستاگرامی نیست( این چهره‌های شناخته شده باید مردم را به اجماع، وحدت و 
شنیدن فرا بخوانند. بلکه باید دعوت کنند که حرف‌های یکدیگر را بشنویم و گذشته 
را بازخوانی کنیم. هم نسلی که انقلاب کرد نیاز به بازخوانی دارد، هم نسل جدیدی 
که در دهه 70 متولد شده و تصویری از جنگ و انقلاب ندارد. آنها باید انقلاب را دوباره 
بازخوانــی کنند و آرمان‌ها را بفهمند. در این بازســازی خاطــره جمعی، برای اینکه 
تجربه‌های جمعی از نو شــکل بگیرد، لازم اســت که آدم‌ها با هم گفت‌وگو کنند. به 
قول شما، بلاک کردن‌ها و آنفالو کردن‌ها، نماد سیلی‌هایی است که آدم‌ها به شکل 
مجازی به یکدیگر می‌زنند. چنین موج‌هایی از تنفر اجتماعی موقت هستند. من به 
شــرایط کنونی نگاهی مثبت دارم و به آدم‌ها حق می‌دهم که عصبانی و دچار ســوء‌ 
ظن باشــند. خود ما تحصیلکردگان، ظرفیت و تحمل کافی برای شنیدن دردهای 
دیگران و حس کردن آن را از دســت داده‌ایم. شــرایطی کــه در این لحظه درباره‌اش 
صحبــت می‌کنیــد گــذرا اســت و بتدریــج به ســمتی می‌رویم کــه ناچار به شــنیدن 
حرف‌های همدیگر و بازخوانی گذشته باشیم. جامعه ما را به سمت این بازخوانی 

سوق می‌دهد و حقایق را بر ما آشکار می‌سازد.
ëë »مــا این همــه حرف از »گفت‌وگــو« می‌زدیــم و از اینکه ایرانی‌ها »ملــت مدارا  

هستند. چطور است که گفت‌وگو، گوهر کمیاب شد؟
این صفت‌ها که به ایرانی‌ها داده می‌شود به نظر من فقط شعار هستند. ما هیچ 
وقت »ملت گفت وگو« به معنــای واقعی نبوده‌ایم. گفت‌وگو مربوط به جامعه‌ای 
اســت که حقوق فردی را به رســمیت بشناســد و ســپس حقوق جمعــی را محترم 
بشــمارد. ما تا به حــال در چنین جامعه ای زندگــی نکرده ایم. بــرای گفت وگو باید 
یکدیگر ر ا به رســمیت بشناســیم، باید دســت از مطلق نگری برداریم و بســیاری از 

اتفاقات دیگر باید رخ بدهد.
ëë :و ســؤال آخــر؛ همــان طور کــه ارنســت بلــوخ فیلســوف آلمانی‌تبــار می‌گوید 

»اندوهناک‌ترین خســران فقدان امنیت نیست بلکه از دســت دادن توان خیال 
آن اســت که چیزهــا می‌توانند تغییر کننــد.« اول اینکه به نظر شــما ظرفیت‌های 
آرزومندی و رؤیاسازی جامعه‌ ما کجاهاست و چطور می‌شود آن را برای مردم احیا 
کرد تا بتوانند به آن ســؤال کلیدی پاســخ مؤثر دهند؟ و آیا  پس از  شــوک‌هایی مثل 
سایه‌ جنگ با دشمن خارجی، کشته‌شدن جمعیتی کثیر از مردم در کمتر از یک ماه 
و گرانی و مشکلات اقتصادی و... مردم چشم انداز آینده و رؤیاهای‌شان را بازخواهند 

جست؟
چیزی درون جامعه همیشه وجود دارد که توان تخیل را  زنده نگاه می‌‌دارد حتی 
اگر برای مدتی واپس زده شــده باشــد. ناامیدی می‌‌تواند شــبیه ابری تیره دیده شود 
که بر بالای سرماست که همه جا را تاریک کرده است اما همین تاریکی خود مقدمه 
روشنایی است. جامعه شکل نمی‌گیرد مگر که چشم‌انداز جدیدی از آینده پدید آید. 
جامعه هیچ وقت بدون امید سر پا نمی‌ماند. به اعتقاد من ناامیدی کنونی نیز کوتاه 
مدت است و بزودی روزنه‌های امیدی پدیدار می‌‌شود به نظر من انفعال وضعیتی 
موقتی است، تغییر در راه است اما کیفیت این تغییر به مردمانی بستگی دارد که آن 

را هدایت می‌‌کنند!
باید ظرفیت‌های رؤیاســازی یک جامعه را در گذشته و پیشینه‌اش جست و جو 
کرد، قبلًا گفتم که بازنگری در گذشــته منبع خوبی بــرای خودتأملی و خودانتقادی 
است و در نتیجه احیای راه‌هایی است که می‌‌تواند  به بهبود جامعه کمک کند. رؤیاها 
از دل گذشته بیرون می‌‌آیند، ممکن است عناصری از سلطه را با خود حمل کنند اما 

همواره قدرت رهایی بخش خود را نیز درون خود جای می‌‌دهند.


